
متفــاوت ســاخته بــود کــه بیننــده را پــای 
تلویزیــون می‌نشــاند. وقتــی او میهمــان 
برنامــه بــود هیــچ کــس نــه کانــال عــوض 

می‌کــرد و نــه صــدا را پاییــن مــی‌آورد.
میــراث آقای صــدر ســخنرانی‌های متعدد 
ایشــان اســت نــه فقــط در تلویزیــون. من 
در بسیاری از جلسات همراه ایشان بودم 
و مشــترکات زیــادی بــا هــم داشــتیم. در 
مراســم رونمایــی از کتــاب و نمایشــگاه‌ها 
و جلســات دانشــگاهی و فوتبالی از جمله 
کتاب و فوتبال، جامعه و فوتبال، فرهنگ 
تأثیــرات فوتبــال در زندگــی  و فوتبــال، 

روزمره مــا و...
نــام کتــاب فوتبالــی دکتــر )روزی روزگاری( 
ملهم از فیلم روزی روزگاری ســینما بود تا 
نشان دهد این دو مقوله را چقدر در کنار 
هــم و بــه یک انــدازه دوســت دارد. کتاب 
روزی روزگاری فوتبــال کــه بــه چاپ‌هــای 
زیــادی رســید اولیــن کتابــی بــود کــه در 
ایــران در مورد جامعه شناســی در فوتبال 
صحبت می‌کرد و به ســرعت نایاب شــد و 
من از طریق هفته‌نامه تماشــاگران، کتاب 
را پیــدا کــردم. در پایــان کتــاب نزدیــک به 
20 صفحــه منبــع ذکــر شــده بود تا نشــان 
ایــن مــرد چقــدر مســتند  دهــد نوشــته 
اســت. اگــر بــه چاپ‌هــای متعــدد رســید 
بــه ایــن دلیل بــود که همه متوجه شــدند 
چقــدر جای این کتاب در فرهنگ فوتبالی 

ما خالــی بود.
را  ایــران  قــای صــدر، فوتبــال  آ قلــم  بــا 
درنوردیدیــم، بــه امریکای جنوبــی رفتیم، 
اروپــا را گشــتیم و بــه همــه دنیــا ســفر 
کردیــم و تأثیــرات فوتبــال را در جوامــع 
مختلف فهمیدیم و متوجه شدیم فوتبال 
قــادر بــه انجام چــه کارهای بزرگی اســت. 
برجســته  دیپلمات‌هــای  کــه  کارهایــی 
جهــان از انجامــش ناتوان هســتند. وقتی 
کــه فوتبال دهان دیکتاتــوری ژنرال ویدلا 
آرژانتینی را در جام جهانی 1978 می‎بندد 
یعنــی قدرتمنــد اســت. آن زمــان مــردم 

آرژانتیــن فقط می‌خواســتند فوتبال حرف 
بزنــد و همــه را بــه ســکوت وادار کردنــد. 
آقــای صــدر نکات بســیار ظریــف و زیادی 
در کتابــش دارد از جملــه زمانــی کــه بــه 
فوتبــال اســپانیا می‌پــردازد و بــه دوران 
ژنــرال فرانکــو. در صفحــات بعد به شــاعر 
ملی اسپانیا که به خاطر چند قطعه شعر 
به گلوله ســپرده ‌شــد. جشــنواره تلخی از 
وقایــع کــه در گوشــه و کنــار دنیــا رخ داد 
و فوتبــال در آن نقــش بــازی کــرد. بایــد 
بگویــم در چنــد ســال اخیر آقــای صدر به 
همــراه آقــای فردوســی‌پور به‌دنبــال نشــر 
کتاب‌هــای جامعــه شناســی و کتاب‌هــای 
عمیــق فوتبالــی بودنــد کــه مــا به‌عنــوان 
بخشــی از جامعــه فوتبــال بهتریــن بهره را 

از کتاب‌هــای ایــن عزیــزان بردیــم.
امــا رفتــه رفته بــه بخش‌های تلــخ زندگی 
ایــن عزیــز از دســت رفتــه می‌رســم. او 
کتاب‌هــای زیــاد فوتبالــی و غیــر فوتبالــی 
داشــت و امیــدوارم دختــر عزیــزش کــه 
بســیار بــه آقــای صــدر نزدیــک بــود، آثــار 
نیمــه‌کاره پــدر را کــه بــه خاطــر بیمــاری 
یــن  ا مــن  کنــد.  کامــل  نــد،  ما ناتمــام 
توانمنــدی را در ایــن خانــم جوان می‌بینم 
و امیــدوارم روزی فرصــت کنــد و کارهــای 
نیمه‌تمــام دکتــر صــدر را به ثمر برســاند. 
همان طور که کتاب پر از غم »از قیطریه 
تا اورنج کانتی« را کامل کرد و 25 صفحه 
آخــر را کــه به‌دلیــل ضعف روزهــای پایانی 
آقای صدر نیمه‌کاره مانده بود به بهترین 
شــکل تمــام کــرد. اگر اشــاره نمی‌شــد که 
ایــن 25 صفحــه به‌دلیــل ناتوانــی دکتــر 
صــدر توســط دختر ایشــان نوشــته شــده 
کمتــر کســی متوجــه تفاوت قلم می‌شــد.
یکــی از روزهایــی کــه بــا هم ســر یــک کار 
مشــترک بودیــم، آقای صــدر به من گفت 
»مــن زیاد عمــر نمی‌کنم« و من با تعجب 
نگاهش کردم و گفتم آقای دکتر این چه 
حرفــی اســت کــه می‌زنیــد. ایــن صحبــت 
در همــان زمــان رهــا شــد و من هــم آن را 

جــدی نگرفتــم و زمانی که او ایران را ترک 
کــرد نمی‌دانســتم او درگیــر ایــن بیمــاری 
ســخت است. جامعه ما حتماً باید کتاب 
از قیطریــه تــا اورنــج کانتــی را بخواند تا از 
رنــج و درد جســمی و روحــی ایــن عزیــز با 
خبــر شــود. 3 ســال رنــج، 3 ســال در راه 
آزمایشــگاه‌ها و مطــب پزشــکان و تحمل 

درمان‌هــای طاقت فرســا.
دکتر صدر زندگی را خیلی دوست داشت 
و ما نمی‌دانســتیم این بیماری مهلک در 
کمینــش نشســته. بــا آنکه می‌گفــت این 
بیمــاری در خانــواده او موروثــی اســت؛ 
امــا نمی‌خواســت بپذیــرد درگیــر بیمــاری 
اســت و به‌دلیــل عشــقی کــه بــه زندگــی 
داشــت بیشــتر بــه روی روشــن زندگــی 

توجــه می‌کــرد.
اکنون برای نوشتن همین چند خط دچار 
بغضی هستم که چند بار شکسته شده. 
حــالا بــه جملــه دکتــر فکــر می‌کنــم کــه 
معنایــش را بیشــتر درک می‌کنــم. حرفــی 
کــه بــه مــن زد را یــک بــار در تلویزیــون 
گفــت کــه »مــن جــام جهانــی 2022 قطــر 
را نمی‌بینــم« و مــا ســعی می‌کردیــم بــا 
ســخنان کلیشــه‌ای که این مواقع بر زبان 
ایــن طــور  می‌آیــد بــه او بگوییــم »اصــاً 
نیســت«. جــام 22 تــا چنــد روز دیگر آغاز 
می‌شــود و واقعــاً دیگــر صــدر را نداریــم. 
بــا  کــه می‌توانســت  اندیشــمند  مــردی 
دانــش بی‌بدیل و عشــق فراوانش زیبایی 
جــام جهانــی را بــرای ما چند برابــر کند. او 
بــه گونه‌ای درباره فوتبــال حرف می‌زد که 
انگار درباره یک زن زیبا می‌گوید. باورش 
ســخت بــود اما معشــوق او واقعــاً فوتبال 
بــود. آنقــدر با عشــق، با تمنــا و با خلوص 

نیــت حرف مــی‌زد که محوش می‌شــدی. 
و مــا بــرای ایــن جــام این معــدن دانش و 

عشــق بــه فوتبــال را نداریم.
دکتر صدر عاشقانه این فوتبال را دوست 
داشــت و در 3 ســال پایانــی عمــرش رنــج 
کشــید. نمی‌دانم چرا این جام دیگر برای 
من جذاب نیســت. موضــوع ما حالا نبود 
آقــای صــدر اســت؛ امــا بــه جــز او خیلــی 
چیزهــای دیگــر نیز نیســت و در نبود آنها 
ایــن جــام جهانی بــرای من طعمــی ندارد. 
برای مردی که 70 ســال بــا فوتبال زندگی 
کــرد و حــالا کامــاً از فوتبــال دور مانــده. 
ایــن جــام جهانــی  دوســت داشــتم در 
حضــور داشــتم چــون ایــن جــام دهمیــن 
جامــی می‌شــد کــه من بــا مــردم در مورد 
امــا ظاهــراً  فوتبــال صحبــت می‌کــردم 

امکانش نیســت.
آقــای صــدر جسم‌شــان در نزدیکــی ما به 
خــواب ابــدی رفته؛ امــا روح عزیزش قطعاً 
در بین ما هســت. در مراســم سالگردش 
که می‌خواســتم صحبت کنم، گفتم اجازه 
بدهید من با خود او صحبت کنم. گفتم:  
»آقــای صدر مگر بــه من نگفتی تا فوتبال 
هســت می‌تــوان ادامــه داد؟ چــرا ادامــه 

نــدادی؟ واقعاً چــرا ادامه ندادی؟«
حالا گویی حفره‌ای در دل ما ایجاد شــده 
کــه نمی‌شــود حتی با جــام جهانی آن را پر 
کــرد. هیــچ وقــت چنیــن احســاس تلخــی 
بــه فوتبــال نداشــتم. آن هــم در واپســین 
ســال‌های زندگی‌ام که تمام آن وابسته به 
فوتبال بوده و هست. هر طرف را می‌بینم 
فوتبال همه زندگی من را پر کرده اســت.

فقــدان آقــای صــدر بســیار تلخ بــود و کام 
ما را سرشــار از تلخی کرد. جای او بســیار 
خالــی اســت. خوشــحالم کــه مجلــه جــام 
جهانــی را بــا نــام و یــاد او آغــاز می‌کنیــد. 
مــردی کــه بــه گــردن فوتبــال ایــران حــق 

مســلم دارد.
آقــای صــدر بــدون مســابقه از ایــن جــام 
جهانی حذف شــد. همه تیم‌ها یا نرسیده 
بــا  یــا در جــام جهانــی  بــه جــام جهانــی 
مســابقه، حــذف شــدند و می‌شــوند؛ امــا 
آقــای صــدر بــدون مســابقه حــذف شــد. 
حریــف او هیولایــی شکســت‌ناپذیر بــود 
کــه علــم دانشــمندان حریفــش نشــد. او 
مظلومانــه رفــت. خیلــی در قرعه‌کشــی 
بــد آورد. تقدیــر بدتریــن حریــف را برای او 
انتخــاب کــرد و حــالا مــن کــه در خیلــی از 
مســائل بــا دکتــر اشــتراک نظــر داشــتم و 
دارم، امیــدوارم در آســتانه جام جهانی در 
کشــورمان، بزرگداشــتی در مــورد این مرد 

گرفته شــود.
آقــای صــدر روح بــزرگ شــما در جامعــه 
فوتبــال مــا حاکــم اســت. حتماً خبــر‌داری 
عــادل بــه خانــه رفــت، مــن به خانــه رفتم 
ولی شــما از خانه رفتید.... چقدر روزهای 

خــوب مــا به ســرعت گذشــت.
به‌عنــوان  را  احتــرام عمیقــم  پایــان،  در 
یــک دوســت نســبت بــه آقــای دکتــر ابراز 
می‌کنــم. مــن متعلــق بــه خانــواده فوتبال 
هستم؛ اما از حوزه فوتبال خارج می‌شوم 
و دکتر را دوســت صمیمی خودم می‌دانم 
کــه قطعــاً از نظــر او هم همیــن گونه بود.

دوســت خــوب من؛ دریغ کــه در این جام 
جهانــی حضور نداری.

اکنون برای نوشتن همین چند خط دچار 
بغضی هستم که چند بار شکسته شده. 
حــالا بــه جملــه دکتر فکــر می کنــم که 
معنایش را بیشتر درک می کنم. حرفی 
کــه بــه مــن زد را یــک بــار در تلویزیــون 
گفت که »من جام جهانی 2022 قطر را 
نمی‌بینم« و ما سعی می‌کردیم با سخنان 
کلیشه‌ای که این مواقع بر زبان می‌آید به 
او بگوییم »اصلا این طور نیست«. جام 
22 تا چند روز دیگر آغاز می‌شود و واقعا 
دیگــر صدر را نداریم. مردی اندیشــمند 
کــه می توانســت بــا دانــش بــی بدیل و 
عشــق فراوانــش زیبایــی جــام جهانــی را 
بــرای مــا چند برابر کند. او به گونــه‌ای در 
بــاره فوتبال حرف می زد کــه انگار درباره 
یــک زن زیبــا مــی گوید. باورش ســخت 
بــود امــا معشــوق او واقعــا فوتبــال بــود. 

جام 22 را نمی‌بینم
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